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 چکیده     
عقل استوار  یۀبر پا یاتحاد عقل و عاقل و معقول نه تنها انسان، که هست یو در فلسفه بر مبنا دیآیعقل و عشق، اشرف مخلوقات به شمار م یرویانسان با دو ن  

 تیعشق به رسم تیمحاک ،یشناسیو هست یشناسدر انسان یوحدت وجود دگاهیوحدت عشق و عاشق و معشوق و د یۀاست و در عرفان بر اساس نظر دهیگرد
به  توانیعشق م ارینظر با مع نیو از ا ابدییکمال معنا م یآن حرکت به سو یاریشود و با  دهیسنج زیهمه چ دیعقل با یبا ترازو دگاهی. از آن دشودیشناخته م

الصدق  اریمع»ق.( در رساله  234ـ 373) یراز نیالد جمن خیاما ش اندکرده لیو مانند آن تحل یدو را مخالفت، موافقت، همراه نی. رابطه اافتیکمال راه  یسو
روش  مقاله با نیدارد و در ا یبه بازخوان ازیشرح کمال عشق و کمال عقل پرداخته است که به جهت استحکام آن ن ریادعا دارد که به تقر« مصداق العشق یف

 متیملا یبرا یا راهت شودیو تلاش م شودیکه او ارائه داده است پرداخته م یاریمع یررست اول به بو استناد به منابع دس یاکتابخانه ۀویبه ش یـ انتقاد یلیتحل
 زین آن یافزارنرم ۀبرنام دهدیم لیرا عقل تشک یهست یو در وجود انسان پرداخته شود و نشان دهد که اگر برنامه سخت افزار یمکمل در هست یرویدو ن نیا

 .ردیگیبه سامان قرار م روین دو نیا ۀر چنبرد یهست یعشق است و کارگاه
 

 .ارالصدقیمع ،یراز نیالدنجم ،یعرفان اتیعقل، عشق، ادب :کلیدواژه
 

 مقدمه  -1

مـورِ و اثباتِ ا اند. آنان غالباً در رد  اسـت و آدمیـان آن را همـواره بـا نـوعی احترام و تعظیم و بزرگداشت به کاربرده« عقل»ها نزدِ مردم ترین واژهاز رایج کیی
شان عقـل اسـت و به عقل استناد دارند. کسانی که طرفدارِ دین هستند همواره مِلاک یاسیو مق یسنجش ،یو معنو یو اجتمـاعی، ماد یجزئـی و کلـی، فـرد

ه و مُداقة عام و خاص است. سخن از تقابل عقل مورد تو ،ینیو چه برون د ینیچه از لحاظ د یعنیکسانی هم که طرفدارِ دین نیستند باز مستندشان عقل است  ج 
رساله ( »هیا)د یراز نیالدنجم خیکه در کتاب معروف ش« عقل» یعنیخلقت؛  نِ یاست و بارقة نخست« عشق» یعنی زیشورانگ زوالیب یِ عاطفة ازل انیو تعامل م

دق ف اریمع»همان  ای« عشق و عقل  -نیورِ نخستن نیا-شده، تاکنون عقل نجاما قاتِ ی. طبق تحقمیاپرداخته آن یاجمال یو بررس لیبه تحل« مصداق العشق یالص 
 یلهبه معرفت ا یابیشناخت حق و ره ریبه حد  کمال تا انسان در مس دنیرس یبرا شودیم یکمالات است و در واقع عقل به مثابة ابزار یانسان به سو یهاد

ق و رهنمون م  اتیح یارتقا تعامل عقل با عشق است که او را به راه نیو ا ردیقرارگ  لیدل نیو به ا رودیم شیشناخت پ یمرحله نیعقل تا آغاز یول گرددیمشو 
ورِ را ندارد و از درکِ ن یبه سمت تعال قتیطر یو ط یروشیتوان پ ییبه تنها نیاز ا ترشیکه عقل خود محدود و گرفتار در محسوسات و محاسبات است ب

 سازدیم یمنته یکه تابش عشق بر دل سالک او را به مقام شناخت حق تا حد ادراک و نجاستیاعشق ناتوان است.  یاوریو  تیااز هد یمندبدون بهره قتیحق
 .است که عقل از داشتن آن عاجز است یجهت، عشق را مقام و مرتبت نیو به هم
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 لهئبیان مس -1-1
رساله »شق بوده است و این جدال فکری به حوزۀ ادبیات نیز رسیده است و در های فکری بین فلاسفه و عرفان، موضوع عقل و عترین اختلافیکی از کهن

 شود:چهارمین رساله سعدی آمده که از سعدی پرسیده می« عقل و عشق

ؤـال هـ و سـ یـ وـج هـ ت وـالـی ســـت ب وـ سـ نــده را از ت  ب
 

 ز ز کــریمه ســیـر جــنـکـنـد مـردم پـاکـیـز 
 

ـــق  ــد یـاـ عش ــمـاـی ــل ن  مـرـد را راه بـهـ حــق، عـقـ
 

تــه تو  اـبی اســـت عظیم این در بسـ اـی کـه ب  بگشــ
 

ـــق تـوـان گـفـــت  بــگـوـ  عـقـــل را فـوـق تـرـ از عش
 

وـ را روز و شـــ  این هر دو حریفنــد و نــدیم...  وـن ت  چ
 

 (342: 1311)سعدی،   
بته و عشق بنگارد الو ترازو برای درک جایگاه عقل « معیار»ای به عنوان الدین رازی همین پرسش را نماید و او رسالهاین موضوع باعث شده تا حکیمی از نجم

شناسی، که تازگی داشته است. او در سه اثر دیگر خود نیز به این بحث وارد شده است. در مرصادالعباد شناسی و انسانبا دیدگاهی عرفانی و از دو زاویۀ هستی
ا در مقام داوری و در ارائه معیار در این رساله ( ام113: 1113السائرین )رازی، ( و در منارات42: 1332( و در مرموزات اسدی )رازی، 31: 1373)رازی، 

گردد چرا که معیار فلسفه عقل است و معیار عرفان، شهود و از مبنای معرفت شناسی دو دیدگاه کند. این بحث به جدال بین فلسفه و عرفان برمیهنرنمایی می
 ها از این دو متفاوت بوده است. این تعریفاند اما تعریف آنعشق را انکار نکردهعارفان و فلاسفه، هیچ کدام عقل یا  مستقل نسبت به معرفت در انسان دارند.

با هم مشترک  هاییاند. عارفان؛، عقل و عشق را در حوزههای مختلفی از این دو رسیدهمختلف به کارکرد و نتایج آن دو نیر گسترش پیدا کرده و در نهایت به ویژگی
رسند و همراهی دارند اما در مرات  بالاتر چون خداشناسی و مکاشفات معنوی، عارفان عقیده دارند که پرواز عقل به چنان میبینند که حتی به نتایج واحدی می
ه ناچار آید و بهای عقلی برنمیهایی رسید یعنی درک حق به شناخت ملکوت و جبروت از استدلالتوان به چنان قلهرسد و تنها با بال عشق میهایی نمیاوج

 گوید: سان باید به عشق متکی باشد. نجم الدین رازی در ابتدای کتاب اصلی خود که مرصادالعباد باشد چنین میان

ــــق  اـرتآعش ـــل غــ قـ رـد عــ  مـــد و کــ
 

 ای دل تــو بــه جــان بــر ایــن اشــــارت 
 

ــی ــی اســـت عشـــق و دان ــم ــج رک ع ــُ  ت
 

ــارت  ــیســــت غ ــ  ن ــی ــج رک ع ــُ ــز ت  ک
 

اـرت آرد ــ بـ ــ هـ در ع ــ ـــل ک قـ ــ ــــد ع  ش
 

 وصــــف ر  او بــه اســــتــعــارت 
 

هـ ـــ اـن ـــ ــــع ر  او زب ـــــم  ای زدش
 

ــارت  ــب ــم ع ــل بســــوخــت ه ــم عــق  ه
 

 (21: 1373)رازی:   
 

 تواند به خدا نزدیکتواند استدلال کند که بر اساس برهان نظم و مانند آن، خدایی وجود دارد و بیش از این نمیویژه در حوزۀ خدا شناسی، از دور میهعقل ب
اند و آن را برای رسیدن به حق ناقص و نارسا تشخیص همین دلیل برخی از عارفان از اتکا به فلسفه انتقاد کردهشود و از اسماء و صفات او چیزی بگوید و به 

ای درویش! عشق بُراق سالکان و مرک  روندگان است. هر چه عقل به پنجاه سال اندوخته باشد عشق در یک دم جمله »عارفان است که  اند. این همان گفتهداده
 و عاشق را پاک و صافی گرداند. سالک به صد چله آن مقدار سیر نتواند کرد که عاشق در یک طرفةالعین کند از جهت آن که عاقل در دنیاست و آن را بسوزاند

ری از طرفی در عرفان عشق دو جنبه دارد یک عشق انسان به خدا و دیگ .(121: 1371)نسفی، « در سیر به قدم عاشق نرسد عاشق در آخرت است نظر عاقل
نظریۀ  بینند. همین دیدگاه بهرسند که هستی را در جلوۀ عشق منحصر میروند که به نظریۀ اتحاد عشق و عاشق و معشوق میعشق خدا به انسان و آنقدر پیش می

 پذیرد.میشناسد و در مجموع دیدگاه فلاسفه را دربارۀ خدا نشود که عارف جز خدا را موجود و دارای حقیقت نمیوحدت وجود منتهی می
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 الات تحقیقؤ س -1-2
 های اصلی که در این مقاله مطرح است عبارتند از:پرسش

 چگونه است  ینجم راز شهیرابطه عقل و عشق در اند -1

 درباره رابطه عقل و عشق پررنگ است  ینجم راز شهیکدام نگرش در اند -2

 
 تحقیق هایفرضیه -1-3
 .یدارند هم تقابل یطه تعاملعقل و عشق هم راب یراز جمن شهیدر اند رسدیبه نظر م -1
 پررنگتر است. ینجم راز شهیدر ارتباط عقل و عشق در اند ینگرش عرفان-2

 

 پیشینه تحقیق -1-4
او در  اریمع ۀاند. دربارپرداخته یمختلف یهااز جنبه زین یراز نیالدنجم دگاهید یبه بررس یانجام شده است و حت یمفصل یهاعقل و عشق پژوهش ۀدربار

صور  یبررس ای با عنوانهمقالرضوانی مقدم، الهام، کرد.  ییشناسا نیچن توانیمربوطه را م یهاصورت گرفته است اما پژوهش یقیمتر تحقسنجش خود ک
 قعش یعقل در کو ۀمقالموحدي، محمدرضا، در سخن گفته است.  یو بلاغ یادب یهایرسازیدرباره تصو شتریب، یراز نیو عقل نجم الد عشقدر رساله  الیخ
، ینیحس؛ زهرا ،انیجهان. دیرسیبه نظر م یخال یعرفان دگاهید یو جا اندستهیبه رساله نگر یعقل یدگاهیبا د عقل و عشق درباره یراز نینجم الد خیش دگاهید

سرخ  عقل و عشق در رساله عقل ۀمقالر د یکبر ،یمیرح کمتر پرداخته بودند. یعرفان دگاهیبه د ،یراز نیالدنجم و نایابن س دگاهیعقل و عشق از دمقاله در  یعل
به  که انجام شده ییهاپژوهش یعقل و عشق با نگاه عرفان ۀدربار یشده است. از طرف لیبه عقل و عشق تحل یاشراق دگاهید زی، نیسهرورد نیشهاب الد خیش
 یمیابراه. رساندیم یاریموضوع  نی، که به امناظرات خمس ایعقل و عشق کتاب در  نیالدصائن، ابن ترکه همچون،اند، نپرداخته یراز نینجم الد دگاهید
 یبه بازخوان ازین یراز نیالدنجم خیش ۀرسال ۀ. در مجموع مصالعپردازدیبه بحث م لسوفیف کی دگاهیاز د عشق تیدفتر عقل و آکتاب  در نیغلامحس، ینانید

 یشتریب تیرساله در پاسخ به درخواست او نوشته شده است اهم نینموده است و اعقل و عشق از او پرسش  ۀدربار یفلسف تیشخص کیجا که داشت و از آن
 .کندیم دایپ
 

 روش تحقیق -1-5
ه به موضوع، روش تحق یامطالعات کتابخانه یۀاست و بر پا یموضوع، از نوع پژوهش نظر تیبه ماه تیپژوهش حاضر با عنا  نیا قیانجام شده است. با توج 

 .است یلیتحل -یفیمقاله، توص
 
 اهداف و ضرورت تحقیق -1-6

او در  اریمع ۀدربار یاند ولپرداخته یمختلف یهااز جنبه زین یراز نینجم الد دگاهید یبه بررس یانجام شده است و حت یگوناگون یهاعقل و عشق پژوهش ۀدربار
انجام  زیراستا ن نیو در هم شدیم ازیحوزه احساس ن نیموضوع، انجام پژوهش حاضر در ا نیبه هم تیصورت گرفته است لذا با عنا یقیسنجش خود کمتر تحق

 شده است.
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 بحث و بررسی -2
 گرانیعقل و عشق در نگاه د -2-1

 یِ و ماد یشود و رفتارِ معنویم انینماو ادراک  شهی؛ در اندکندیم دایپ انیجر ای ردیگی، شکل مذهن است که در مغز یِ عال یمجموع قُوا»ر لغت عقل دمطلق 
ات و بالفعل که اساس و فهم ،یهوش، شعورِ ذات» یعقل را به معن نیچنهم. عقل( واژه لی)فرهنگ بزرگ سخن، ذ «کندیم تیانسان را هدا ، جوهر مستقل بالذ 

شود یاد ابراز مفبالفعل و بالمست ،مانند عقل بالقوه، بالملکه ییهافس است که در مرات  مختلف به نام؛ همان ناست تی  و عالَمِ روحان عهیجهانِ مابعدالطب ۀیپا
قال یعنی اصل عقل از عِ : »گویدیدر کتاب مفردات م راغ  .واژه عقل( لیذ ن،ی)فرهنگ مع« شود...ی؛ خوانده منفس همان وجود است زمنظور ا یکه در عرب

رشِ علم و پذی یست کـه انسـان را آمـاده بـرا، عقل همان نیرویی العقال یعنی شتر را با پایبند بست. در مورد انسانبا البعیرعقـل هو جمل« بنـدکـردن اسـت
 یندهایراتکمیلِ ف یناقص باشد و منبعی برا هایشداده کـه ی؛ امـا در مـواردوانِ بسیار بالایی برخوردار اسـتشناختِ حقایق از ت یعقل برا اگرچه .سازد ییدانا
ك علـوم و معـارف یـ ۀهم ی. عقل براکندی، دست پیدا نمکامل و جامع، در این ارتباط واهد شد و به شناختی؛ ناچار محدود خهایش نداشته باشدبر داده یمُبتن

ت و قابلیتِ سنجشِ هر علمی را نـدارد. دگاهید تِ یبودن و محدود یبه جهتِ تک بُعد ،پیمانه کیدهد زیرا فقط همسان تشکیل نمی یپیمانـه و ترازو ، صَلاحی 
عقل »ید: گوفولکیه می سنجد.مناس  می الِ یدهـد و آن معرفـت را بـاهمان مکمخصوصِ همان معرفت را تشـکیل می یمانههر معرفتی ترازو و پی یبنـابراین برا

برآیندی از  در. (31، 9731)فولکیه، « شوداستعمال می؛ گرداند ات متمایز میدیگر بالذ   حیواناتِ  چه انسان را از حیوانی و آنی در مقابل غریزه در اصطلاح معمولی غالبا  
رِجزییاتِ نظای ر وتفک   نهادِ روابط و مناسبات میان اشیاء و امور و  دریافتِ  ۀی و قو  معانی کل   ادراكِ ی هقو   است که از عقل به عنـوانِ  تاکید بدین معنیتعریفات فوق ، 

لُ »شده؛ مضمون حدیث متواتر  اد نجم دایه از عقلویژه در مرصادالعبهترین تحلیلی که در متون عرفانی ببزرگ توان یاد کرد.میتعبیرات  ایـن  ما خَلَق الله او 
ت میاست. عقلی که بش« العقل دهد که شاملِ یکی از قوای وجودی است که انسان را به بسیاری از بلاها و آفات نجات می یابد و خود را ازر به وسیلۀ آن عز 
رباره نوعی دشاید یک توضیح اجمالی  تواند باشد علمی و مبتنی بر دانش درباره عقل، چه میما تحلیل دارد. ا، وا میتحلیل مسائل -ه و بررسی و تجزیه اندیش

یمیایی دائماً الکتروش مغزِ انسان یا همان ذهنِ بشر به عنوان یک پدیده گشا باشد.های مغزی در بسطِ این مبحث راهفرکانس ۀبندی دانشِ پزشکی درباراز تقسیم
د ساطع از خو های دستگاهِ عصبی همواره حتی در وقتِ خواب و ناهُشیاری نیز امواجِ کُنِشی و واکنشیِ الکترومغناطیسیفعالیت است و نورونوقفه درحالِ بی

سامد فعالیت ب .هستند ، تتا و دلتاگاما، بتا، آلفاهای تاکنون پنج گونه موجِ مغزی شناسایی شده است که شاملِ فرکانسهای علمی کلًا می کنند. طبق پژوهش
تِ فعالیت تا حالتِ فروکشیِ د الت شود. در حها و بازخوردهای مختلف ثبت میلتا که وضعیتِ خواب است؛ در موقعیتمغزی از حالتِ افزایشیِ گاما در شد 

دِ هرتز شِ کارکردی هستند. سرعت امواجِ مغزی با واح، مغز در فرکانس بتا قرار دارد که توامان ترکیبی از امواجِ آلفا تتا و دلتا نیز در حال جنبفعالیت ذهنیِ ممتد
م می)سیکل در ثانیه( اندازه گی های ط پالسنمایند. این امواج توسهای موسیقی ترسیم میگردد که امواج آهسته، متوسط تا سریع را عین نُتری و به باندهایی مقس 

ل از توده می متشک  ها ارکردِ نورونک که ریشه تمام افکار و احساسات و رفتار خلایق به چگونگیِ اند گر در ارتباطهای نورونی با یکدیالکتریکی هماهنگ و منظ 
د است و هم فعلًا. نه خودش جوهر مادی و جسمانی است و نه برای انجام دادن جوهری است که هم ذاتاً مجر  عقل در اصطلاح فلسفه در مغز بستگی دارد. 

 کار گیرد؛ چه در طبیعت و چه در ماوراء طبیعت. به این نوعابزاری به ۀرا به منزل مرتبط باشد و آن، بدن ن یا جسمی همانندِ که با بدکارهایش محتاج است به این
ابت ث»د تام، پذیرد. اساساً موجود مجر  ها تأثیر نمیوجه از آن گذارد ولی خود به هیچگویند. عقل در موجودات طبیعت تأثیر میمی« مجرد تام»موجود مجرد، 

د تام از زمان هم فارغ است و نسبت دادن زمان مجر   ؛آن است حرکت و تابعِ  ۀ، اندازر و حرکتی در آن راه ندارد و چون زماناست و هیچ نوع تغییر و تغی   «محض
ر و یکی از قوای نفس است و با آن تفککه «عقل انسان»را نباید با « موجود مجرد تام»توجه به این نکته ضروری است که عقل به معنای »معنا است. به آن بی

دارد و به او زندگی دارد. انسان را از خطایا باز می ارزشمندی در حیات بشر عقل ثمرۀ .(931: 9731)عبودیت، عبدالرسول،  «گرفتاشتباه  ؛کنداندیشه می
ت و سرافرازیخبآبرومندی می  شود و عقل مانع انحرافات در سلوک است.اش میشد و باعث عز 
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را خُشک گرداند. ز پیچک است که اگر بر درختی پیچد؛ آنرا لبلاب گویند و در واقع نوعی اآنگیاهی است که « عَشَقه»و « عَ شَ قَ »عشق در لغت ازریشۀ 
ت  ، مه یش عاطفی شدیگرا»شق اصطلاحاً به . ع)رک: دهخدا/ ذیل کلمۀ عشق( ف، حالت محب  ، علاقه و یا دلبستگیِ بسیار به چیزی یا کسی است. در تصو 

 نتُ کُ »در حدیث قدسی آمده است:  .عشق( )فرهنگ بزرگ سخن، ذیل واژۀ« چ موجود دیگر نظر نداشته باشدکامل سالک به ذات حق، بدان گونه که جز او به هی
ت. در حقیقت، اس آفرینش زیبائیو گرایش به  علاقهجمال و زیبایی و و پایۀ  ساس آفرینش،عشق ا «.عرفکی اُ لِ  الخلقَ  قتُ لَ خَ ، فَ  رفعن اُ اَ  بتُ حبَ اَ فَ  اً مخفی   کنزاً 

 .معرفت و عشق خلق به آن معشوق حقیقی استة ظهور حق و زمین ۀخدا یک معشوق است، معشوق خویشتن خویش و معشوق همه آفرینش. آفرینش وسیل
ل از ایمان و ، عشق را به دو نوع تقسیم میازینجم الدین ر لین گامِ طل  را برمیآید و انپیروی از دستورات الهی به دست میکند که عشق او  ؛ ارددسانی که او 

تی است که خداوند آناله اولین هدیۀ ؛ مرا یافت هرکس مرا جست فرماید:دیثِ قدسی هم داریم که خداوند میدهد. در حخود قرار میۀرا در دلِ بندی به او محب 
تی کامل را بهو هر کس مرا یافت ؛ عاشقِ من شد و هر کس عاشقِ من شد، من عاشقِ اوشدم و این ایمان و اعتقاد قلبیِ انسا رد. آووجود مین است که چنین محب 

ت در نظر نجم دایه که در پیروی از شر ت خدا به بنده استبنده به خدا و بالاتر از آن محعشقِ »آید. یعت و طریقت پیامبر)ص( به دست میدومین محب  ؛ این ب 
الدین جمرک: ن«)آیدشریعت و طریقت و حقیقت به دست میعشقِ اولی ناشی از ایمان بنده است و دومی در متابعت از پیامبر و طی مراحلِ ترتیبی و توامانِ 

 رماید: فکه حافظ نیز میرسد. چنانش عاشق به جایی نمی؛ کوشار جذبه و کششی نباشدا از جان  یبعضی از عرفا هم اعتقاد دارند که ت(. 793: 9117رازی، 
رِ زلــفِ تــو واثــقم وَر نــه»  بـه رحـمـتِ ســَ
 

«کشــش چو نبود از آن ســو چه ســود کوشــیدن     
(9731:731)حافظ،   

 ر کتاب بهارستان آورده است: که جامی دحال، عارفِ سالک نباید از طل  و رسیدن به یار هرگز ناامید باشد چنانولی به هر

 از رنج، کســی بـه گنج وصــلت نرســد»
ـــت  هر کس کـه دویـد گور نگرفـت ز دش

 

 ویـن طـرفـه کـه بــی رنــج کس آن گنج نــدیــد 
ــگــرفــت گــور جــز آن کــه دویــد ــیــکــن ن «ل  

(71: 9711)جامی،  
ر عشق را چنین بیان کرده است:  نسفی به زیباترین حالت، سیر تطو 

ل را میل میحبت کسای درویش! هر که خواهان ص» گویند و د و چون میل زیادت شد و مفرط گشت؛ آن میل مفرط را ارادت میگوینی شد ؛ آن خواستِ او 
ت میچون ارادت زیادت شد و مفرط گ ت مفرط را عشق میگویند شت، آن ارادت ِ مفرط را محب  ت زیادت شد و مفرط گشت؛ آن محب  « گویندو چون محب 

ن ؛ چندافلاسفه دوران های مختلف حیات استاز مسایل بنیادین عرفان و تصوف اسلامی و رویکرد عارفان و شاعران و لاصه عشق . خ(911: 9731)نسفی، 
ر است و کُنهَش در عشقاز مقولاتی است که تعریفش به ذاتکه بدونِ در نظر گرفتنِ آن، عرفان و حکمت متعالیه قابل فهم نیست. البته عشق  باشد.  ، نامیس 

ود رپیچد و بالا میت میدرخ عشقه بر تنۀ« لبلاب»است.  گیاهِ پیچک  به معنای چسبیدن و اتصاق« عَشِقَ »از مصدر « عشق»جمالًا اشاره شد طور که اهمان
. (377: 9737کریم،  : زمانی،)رک« کندالِ طبیعی و نرمالِ او را محو می؛ احواست که بر هر دلی عارض شود حالت ِ عشقکند و این تمثیل را خشک میو آن

ت را دو جانبه میاشاره شده است و « ح  و محبوب » مده است و تنها در قرآن به کلمۀدر قرآن کریم نیا« عشق» کلمۀ ونه: » دانداین محب  هم و یحب  )سوره « یحب 
گرفته  «binary opposition»از اصطلاح انگلیس های دوگانهاصطلاح تقابل، محبتِ دو سویه و همسان وجود دارد. ( یعنی در دل عاشق و معشوق13ده: مائ

لین بار "نیکُلای »گویند. می” Star”  binary هم قرار دارند؛ کنار است و به ستارگانی که در« دوگانه بودن» در زبان انگلیسی نشانۀ ”  ”binaryشده است. او 
را بنیان اصلی ارزش مراتبی معرفی کرد که ریشه در تاریخ فرهنگی دارد. این . و آن(713: 9739)احمدی،  «واج شناس از این اصطلاح نام بردتروبتسکوی" 

ات زبان ر حیطۀاصطلاح یکی از مفاهیم کلیدی د ایی ادبی این اصطلاح یکی از مفاهیم بنیادی ساختارگرایی و پساساختارگر شناسی و نقد ادبی است. در نقدنظری 
 )ساختارشکنی( است.
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لام بر ، محوریتِ کبه نظر وی گیردها را یاد میست و معتقد بود که کودک در وَهلۀ اول این تقابلدانانه را در ذاتِ زبان نهفته میدوگرومن یاکوبسن، تقابلات 
چه آن. (77: 9733: اسحاقیان، )رک« داندترین کارکرد ذهن بشرمیهای دوگانه را مهمبا تاثیرپذیری از یاکوسبن، تقابلاشتراوس »تقابلات دوگانه استوار است. 

د، دست به خلق تقابلات دوگانه ؛ برای درک و شناخت جهان پیرامون خوون از دانش کافی برخوردار نبودندمسلم است این که نیاکان و اجدادِ اساطیری ما چ
ر انسان بر روی طباقزدند. از اینمی تقابلات  مبنای . اساطیر هم برا شده استقدس/ غیرمقدس و غیره بن، مات و تضاد دوگانه ای مثل خوب/ بدرو ساختار تفک 

ات خوبی دارد به دریدااند. در مورد مبحث تقابلات, دوگانه شکل یافته "واژگون  .دهدهایی برای گریز از حیطۀ متافیزیک به دست میکه او راهطوریهم نظری 
 ساختن" اولویت میان تقابلات دوتایی است.

 
 تقابل و تعامل در ایران باستان -2-2

، بحث معروف خیر و شر است که در اساطیر ایرانی مبتنی بر تئوری خورد. یکی از این رویدادهال درایران باستان زیاد به چشم میحث تقابل و تعاممبا 
اطیر ایرانی اسمت که در تقابل اضداد در هستی و نبرد بین این اضداد که عبارت است از نبرد خیر و شر و یا نور و ظل»اضداد و دو بنی بودن آفرینش, وجود دارد. 

ه از هایی دارند کدام از آنان در عالم مادی آفریدههای او نظیر کمالگان در ستیز و نبرد هستند و هرکههای او نظیر امشاسپندان با اهریمن و آفریداهورامزدا وآفریده
)فرنبغ « های اهریمن و حامی او هستندامی او و مار و تاریکی از آفریدهح های اهورامزدا وکه گاو و آتش از آفریدهکنند؛ چناناهورامزدا یا اهریمن حمایت می

زد با ظهور چهارم، اورم شود. و در هزارۀاست؛ در نهایت خیر بر شر چیره میسوم، گاهی غلبه با خیر و گاهی با شر  بوده  (. هرچند در هزارۀ33 :9711دادگی، 
و رسد و خیر از شر  ه تباهی مییابد و شر  یعنی اهریمن ب، پاکی و خیر بودن خود را باز میسوم شیانس در هزارۀر هزاره دوم و سوو ماه دهوشیدر در هزاره اول 

  .(11: 9733)رک: کزازی،  گردداهورایی از جهان اهریمنی جدا می جهان
 
 عشق و عقل در ادبیات عرفانی  -2-3

تقابل و تعامل عقل با عشق و جنون عارفانه باشد. موضوع رویارویی  که عاری از اندیشۀ سراغ نداریم -نظم و چه نثر –در ادبیات عرفانی فارسی اثری چه 
جم دایه حضوری ن سپاه عقل با عشق و جنون و پیروزی سپاه عشق بر عقل از سرآغاز شکل گیری ادبیات منظوم ومنثور بویژه ادبیات عرفانی و بالاخص در دیدگاه

یافته عقل و  ل، مولانا و شمس تبریزی، یک نوع پیوند و تعامل در مراحل بالا و تکامعارفی چون سنایی، بایزید بسطامی ه و تفکر بزرگانپررنگ دارد. در اندیش
واقع  که عقل مورد نکوهششود ندارد و زمانیتقابلی با زمانی که عشق تحسین میشود تعارض و که عقل به نیکویی و تحسین یاد میگاه عشق وجود دارد. آن

ا هدیدار سیمرغ بروند و برخی از آن خواهند بهلطیر عطار, پرندگان میدر منطق ا گر و مادی است.تر منظور عقل حسابر واقع مرحلۀ پایین و بیششود دمی
د م ادراک و شهود»کند. گر است که چون و چرا میجا عقل مادی وحسابدهد. در واقع آنت نرفتن خود را توضیحی توجیهی میعل   لکوت و جبروت فضای مجر 

ر نیست و سالک ناچار عقل رلاهوت ی منتهی شود و از آن پس نوعی  بخشد تا به عقلِ عقلا تا نهایت ادراکش کمال می، جز با این دو بال میس  یا همان عقل کل 
« دای عرفان آفاق و معرفت انفس پیش رودتواند حاصل کند و تا بلنرفت ماورائی که به دست آورده است؛ طریق غیبی و حقیقی عشق را میآگاهی و دانش و مع

ه داشتهع موضوعاتی است که اکثر نویسندگان، و آن از جمله(. 17: 9731)محمدی،   نویسندگان معروفی استرازی از جمله  اند. نجمارفان و شاعران بدان توج 
چون بسیاری از کند.او نیز همتعاملات میان عقل و عشق اشاره میو  صورت ویژه به تقابلبه« عشق و عقل»نام ای بهکه در همۀ آثار خود از جمله در رساله

ی چنین پرسد. وایه سؤالاتی در باب عقل و عشق میداند. در مقدمه کتاب، یکی از دوستانِ نجم دق را بسی فراتر از تنگنای عقل میعارفان دیگر، ساحت عش
د نظر عقل و دلایل »داردکه اذعان می د بالات را حل نتوان کردعقلی این مشکبه مجر  ت روح خاص. نظری باید که بعد از نور ایمان مؤی   «شد به تأیید خصوصی 

ماتی در این باب می سپس .(73، 9731)نجم الدین رازی،  دهد. در این مقاله برآنیم که ابتدا مفاهیم و در نهایت به سؤالات وی پاسخ میپردازد به بیان مقد 
ا عشق و عقل و ب وجه به اثر معروف وی یعنی رسالۀالدین رازی، با تمل میان عقل و عشق از دیدگاه نجمتقابل و تعاو در ادامه عشق توضیح داده شود  عقل و

 .ها پاسخی منطقی یابیمکوشیم تا بر این پرسشگیرد. در این مقاله میعارفان مورد بحث و بررسی قرار میرویکردی به نظر سایر
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 رساله عشق و عقل -2-4
این کتاب مشتمل بر پنج . (77)همان،  «معیارالصدق و مصداق العشق»گاهی اند و گفته« عشقعقل و »و زمانی « کمال عشق و کمال عقل»رساله را گاهی نام یکی 

مۀ رساله، فردی از یاران نجم  خ دهد. ها پاسالدین خواسته تا بداناین خصوص از او داشته است و از نجم الدین چند سؤال درفصل است. در مقد 

ت هر دو یا نه؛ و فرمودهتوان بود دعشق و کمال عقل تا هیچ مضادتی میای و استدعا نموده در تقریر شرح کمال التماسی که از این ضعیف فرموده» ای ر کمالی 
 .(71: 9731الدین رازی، )نجم« تر بودتر و ظریفت عشق برو ثابتتر یافتیم در جمله موجوداکه ما هر کجا عقل بیشتر و شریف

تضاد و متناقص، متباین یا م سویی دارند یا مکمل یاکه این دو مفهوم با یکدیگر رابطۀ هم. اینزا در طول تاریخ ادبی دارندنسبت عقل و عشق سابقۀ بسیارِ تنش
ان عنوغازین با متکلمان داشتند و هم بهآ هایبه جهت اشتراک مساعی که در دوره . صوفیه همها محل مناقشۀ متکلمان مسلمان و غیرمسلمان بوده استقرن

ف محل  بحث است؛ بدان پرداختهموضو ( اهل 9/71: 9379)سلمی، « داند.کثرتِ عقل را از نتایج ایمان می»اند. سهل تستری با بیانی عی که در خود تصو 
الی که غزشمرد. چنانودن میهی و وجوب شرعی را بالغ و عاقل باند و شرط مأمور شدن به انجام فرایض التکالیف شرعی را عاقل بودن دانسته تصوف لازمۀ

محبت »گوید: ت عرفانی را نداردکه حسن بصری میقدرت و فهم حالا. در عرفان، عقل (711: 9737)غزالی، « محافظ و نگهدار دین نام برده است»عقل را 
ق عش رسد کهکند و به این نتیجه میی تقسیم میعشق را به دو نوع الهی و انسان سهل تستری. (71: 9731)به نقل از عطار، « الهی سب  زایل شدن عقل است
ی،  توان در چهارچوب عقل قرارآید اما عشق زمینی را میالهی در چهارچوب عقل در نمی دانند (. اکثر عارفان عشق را امیر عقل می7/99: 9393داد )به نقل از مک 

 فاست. وقتی عشق واردکنند.که از مضامین مکرر در آثار عررا در ادراکِ عشق مطرح می دانند، آنان مضمون حیرانیِ عقلامی عقول را در برابرعشق خوار میو تم
نود شنصایح بکن ونکن عقل را نمی جا دیگرافتد در آنبیند و به وادی حیرت میو او بقای خود را در فنای خود میسوزاند شود تمامیت او را میقل  سالک می

از  ورود به لامکان ندهند. و ی از عقل نیست چون عقل را اجازۀچرد اما اکنون خبربیند عقلی در بوستان سلامت میود را غرق در دریای وجود الهی میو خ
قل و د. از سوی دیگر، عکنزند. عقل و تجربه را خاکستر میوار میعشق، صاعقه»گیرد. واری به خود میاز رفتارهای عارفان، شکل دیوانه جاست که بعضیاین

ی اشوند. عشق مقولهرسد ، عقل و تجربه غای  میواهیم ارزش عقل را پایین بیاوریم؛ اما عشق که از راه میخن آن هستند که ما خطا نکنیم. نمیتجربه ضام
ۀ عقل پیدا میاست خارج  : 9733)آزاد، « ندیشدالی است. به سود و زیان نمیلاابا گریزد. عشق،شود، عشق از در دیگری میاز تجربه و عقل. وقتی سر و کل 

های عقل و وجود به دست عشق جمع و کثرت گرایی عقل. تا خرده ریزه یکی از دلایل ناتوانی عقل در ادراک عشق، ویژگی وحدت گرایی عشق است». (711
ۀنشود و در هم نیامیزد، آدمی از وحدت بویی نخواهد   .(933: 9731)یوسف پور، « وجود او ضرب نخواهد شد برد و نام پادشاه حقیقی بر سک 

ل سخن گفت و دُرر فصاحت سفت که: عالِمِ »عقل و عشق پرداخته شده است:  ۀ( به مناظر111ان ملک محمود تبریزی )متوفی ر دیباچه دیود عقل در او 
 یاکنند. چون از همه فرو مانند کار بر من رانند. اي عشق، تو بیچاره آوارهعاملم و فاضلِ کاملم. دستورِ مَلِك رجوع امور به من کند. بزرگانِ جهان با من سخن 

ز چون این کلمات اعشق  سخن گویي، یا مقاومتِ مرا جویي  هستي، مسکیني غمگیني، هر روز به دري زار، هر ساعت به غمي گرفتار. تو کیستي که با من
هاي چون آب راندن گرفت و اوصافِ حمیده خود خواندن گرفت که: من عقل استماع کرد، آتش غض  در او کار کرد، به باد برشد، بر خاك نشست، سخن

 نِ لطافت در فرمانِ من است. ايجواني هستم به انواع هنر و فصاحت آراسته و به اصنافِ دانش و بلاغت پیراسته. گويِ سخن گویي در میدانِ من است و چوگا
عقل چون سخنِ عشق بشنید، ترتیبي در آن ندید، او نیز بود. با هر که نشیني ملول شود.  ذکر. با هر که باشي، از لطف دورعقل، تو پیري هستي درازفکر، بي

توانایي. اي  ی ، سر دفترِ دانایي و سررشتهطریقت و کاملِ حقیقتمحدیثي چند از این نمط راند و جوابِ الفاسد بالفاسد برخواند که: من عالِمِ شریعت و صاحِ  
ومت من آیي  پس مقاداري صفرایي. تو کیستي که در  عشق، تو دیوانه و سودایي و آشفته شیدایي که گاه بیمار باشي از تنهایي، گاه مجروح از شکیبایي. مزاجي

ش، از یاوه درایي ]به  عشق از استماع کلماتِ عقل دیوانه شد و از خویش بیگانه شد. زبانِ تطاول دراز کرد و حدیث آغاز کرد  درآ[اي رندِ اوباش و اي قلندر و قلا 
لندر اشم، قمن صفدري هستم که با هر که مجاوبه کنم پیروز آیم؛ با هر که مصاحبت کنم، دلفروز آیم. اي عقل، گفتي که رند و اوباشي. آري، رند خوش ب: که

شم، فارغ از  وبرویانم، م، بیمارِ چشمِ خجهانم، آسوده از این و آنم. گفتي که دیوانه و سودایي و سرگشته و شیدایي. آري، دیوانه رويِ یارانم، آشفته زلفِ دلدارانو قلا 
 دهان مهرجویانم یِ شیدا
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 یو غـمِ عشـــق نـبـود یگـر عشـــق نـبـود
 

  یچنـدین ســخنِ نغز کـه گفتي که شــنود 
 

 . مگر این بیتِ لطیف از گفتارِ شریف به تو نرسیده است:یو سودای یانه شودیو یما آی ۀاگر تو نیز در زمر

 خـرد چـو رونقِ دیوانگـان عشــقِ تو دیـد
 

 بـه صـــد بهـانـه برآورد خویشــتن بـه جنون 
 

 اند:القدم در حقِ تو گفتهالعقلِ ثابتکامل یِ تو آني که حکما

 عشـــق نــابــیــنــاســـت یعــقــل در کــو
 

ــ  ــل ــوع ــارِ اب ــل ک ــق ــــت یع ــاس ــن ــــی  س
 

لِ آفرینش منم و واسطقل ع لوه در این بیان ناط ۀگفت: او  ل ما خلق الله العقل. ا»ق که بینش منم و بیان خواجه کاینات علیه افضل الص   یو به جاعشق، بر یاو 
و به چه  ییآرابه چه استطاعت رزم دلفروزم.که صفدر پیروزم، مصاح   ی. گفتییازارنه که دل من ب یاو پایه یکه با من در میان آر یندار یاخود بنشین! تو مایه

  یربایطاقت دل
ل کونین و رسول ثقلین علیه ۀعشق گفت: خواج السلام در حق من فرموده که: مَن عَشِقَ و عفَّ و کَتِمَ و مات فقد مات شهیدا. مرا این خلعت تمام است. الظ 

 اند:من الحبی  وابل و هو... که بر دکان صاح  دل گفته

ــا ــن ــدهــرچــه در کــای ــن ل ــُ  ت جــزو و ک
 

لـــنـــد یهـــادر رهِ عشـــــق طـــاق   پـــُ
 

ا تو به جایاي خود نماي عقل، من به ج  خود بنشین! ینشینم، ام 

ــق خیمـه زند جاآن اـ کـه عش ــت یج  عقل نیس
 

ــي  ــت ــدر ولای ــادشــــه ان وَد دو پ ــُ ــا ب  غــوغ
 

 خود او را دهم و از مقاومت او بِرَهم، خیمه به ینباشد که جالبیوت. هیچ به از آن گفت: هذا زمان السکوت و لزوم ا ؛عشق به خود فرو شد یهاعقل از سخن
 .(113: 9731، ی)پورجواد «خود به عشق گذاشت و خود بیرون آمد یدیگر زنم. جا یدیگر زنم و خرگاه به مأوای یصحرای

 
 درباره عقل و عشق ارفاندیدگاه ع -2-5

آن  را سیک هر حقیقی شخصیت و دانندمی ابزار یک را فکر و عقل بلکه دانند؛نمی فکرش و او عقلِ  را انسان حقیقت و شخصیت اساساً عرفا و متصوفه
ی البته کنند.می تعبیر دل به او از که دانندمی چیزی اسات و دل یعنی آن مرکز احس بلکه نیست جسمی دل مقصود گویدمی عارف یک که دلی که نیست شک 

های مجازی عشق .های مجازی جداستگوید از عشقچنین عشقی که عارف میهم .کس  معارف شهودی و مکاشفات و مشاهدات عرفانی عواطف و محل  
ۀ مهتمامیتِ ه عشق در عارف معتقد است ک .گوید منحصر به انسان نیستف میاست، معشوق حقیقی عارف، خدا است و عشقی که عار بیرونی هایعشق

کت  مبنابراین  .اوست دل هم یعنی همان مرکز عشق الهی گوید حقیقت انسان دلِ وید حقیقت انسان فکر است بلکه میگعارف نمی موجودات سریان دارد.
 ؛انددهو کسانی که وارد این بحث شاست  باهمدیگر عشق عقل و ۀعالی ادبیات ما بخش مناظر های بسیاریکی از بخش .کندمکت  عقل را تقبیح میصوفی، 

انسان  ۀذات و جوهر برای دیدِ بهتر. یک ابزار است .از نظر اینان عقل مثل چشم است اند.دیدههمیشه عشق را بر عقل پیروز و  ندااغل  خودشان اهل عرفان بوده
ر است که عشق را بر عقل ترجیح چیز دیگری نیست و به این خاطای است که در او جز حرکت به سوی حق جوهرههمان روح است و روح از عالم عشق است و 

 گوید:حافظ می. دهندمی
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  عــارف از پــرتــو مــی راز نــهــانــی دانســــت
 شــرح مجموعـه گـل مرغ ســحر دانـد و بس

 ای کـه در دفـتـر عـقـل آیــت عشــق آموزی 
 

 گـوره هر کس از این لعــل توانی دانســـت 
 کـه نـه هر کو ورقی خوانـد معـانی دانســـت

نکتـه بـه تحقیق نـدانی دانســـت ترســم این  
(71: 9731)حافظ،   

 تقابل و تعامل عقل و عشق -2-6
ل ماککند و به مرتبۀ از نیازهای مادی به تدریج دور می؛ قرارعقل نماند. تکلیف عشق روشن است. همانند کشتی که روح انسان را چون شور عشق درآمد

عقل  ؛پیوندد. اما عقلی که مورد حملۀ عشق استبد و روح آدمی با حق بی واسطه مییان تحقق میتگی و نخوانده مولا بودرساند که در آن نیاموخته دانسمی
 ؛ خردی که در ساختن یک عارف کامل ابزاری بسیار سودمند است.ع در اینجا عقل به معنی خرد نیستمنفعت طل  و محاسبه گر و محتس  است، در واق

لک مشترک دارد که عقل، تنها بین انسان و مَ پردازد. وی بیان میاز او پرسیده به بیان مقدماتی میکه یکی از دوستانش  الدین رازی برای پاسخ دادن به سؤالاتینجم
ی است. او دارای ای دارندن در قبول فیض عقل هر کدام مرتبهاست و اگرچه فرشتگا هاستعدادها و توانایی؛ اما تنها عقل انسان قابل ترق  با  است که ایهای بالقو 

ت برساند. به تمامی انسانها را بتواند آنتربیت عقل، می انده اما استعداد قبول فیض بی واسطۀ الهی که نورالله خو ها فیض نور عقل بخشیده شده است،ه فعلی 
تِ جمادی و نباتی و حیوانی و شیطانی ومشترک موجودات است اما آن که» شود، به هر انسانی عطا نشده است.می ملکی بود و این جمله در انسان به  ؛ خاصی 

ت درین مرات  عقل راست و عقل میان ملک و انسان مشترک است و بس. اما ملک در ق ه چبول فیض عقل قابل ترقی نیست، اگرکمال حاصل است و کمالی 
ا الا  له م و»ای دیگرست که یکی به مقام دیگری نتوان رسید که: مقامی و مرتبه ملایکه هر یک را در قبول فیض عقل اما  (سوره صافات 913)آیه « قام معلوم.ما من 

ی است تا به تربیت عقل هریک، , قابلِ انسان در قبول فیض عقل ت ترق  ت به فعل آید و عقل هر یک شاید که به عقل دیگری برسد و از وی در گذرد پس کمالی  از قو 
ت مرات  عقلی هم انسان را تواند بود که آلات پرورش آن از حوا ی و روحانی به کمال دارد. اما نوع دوم در قابلی  س  ظاهر و قوای باطن و دیگر مدرکات دلی و سر 

ت که خاص انسان راست قابلیت "فیض بی واس د قبول این فیض است اما سعادتِ طه"  است که آن را "نور الله" میکمالی   خوانیم و اگر چه انسان مطلقاً مستع 
بیت آن و در تر اند که بدان مستحق خطاب شونده هر انسانی اثری از آن فیض دادهبه خلاف فیض نور عقل که مطلقاً بدهند، نمی یافتِ این فیض به هر انسان

یش، به استبداد خویش و تعلیم استادی جنس خوکه فلاسفه ال رسانند چناناند و در پرورش آن محتاج پیغمبری نیستند تا آن عقل به کمعقل به خود مستقل
ی و نجومی و منطقی و ریاضی و غیر آن شدند و در علم الهی خوض کردند آن عقل چه حد  عقل نبود که آن را به نوعی کمال رسانیدند که مدرک دقایق علوم طب 

ات افتادندنوع ادراک کند به خودی خود در آن شروع کردند لاجرم  رانجامِ گروهی رازی، س الدیننجم .(33و  31: 9731)نجم الدین رازی، « در شبهات و کفری 
ی افتد و موج  گمراهداند که در شبه و آفت میداند او عقل بی نور شریعت را در شناخت معرفت حق، ناقص میرا که عقلای صرفند، گمراهی و سرگردانی می

واند تفت حق داستان فیل در تاریکی مولانا میمعر شود و در بابیابد موج  گمراهی و بحث وجدل می تواند به این مرحله راهمیشود و چون عقل نسالک می
طور که در داستان فیل ، اشخاص توانسته بودند قسمتی از اجزای فیل را جولانِ معرفتِ الهی نیست و همان مصداق موثقی بر این قضیه باشد که عقل را محل  ِ 

شد و اتواند ابتر بخداوند و رسیدن به حقیقت چنین میم در موردِ شناخت ؛ توانایی عقل هکردندن شناخت در مورد فیل باهم جدل میلمس کنند و براساس آ
 گوید: که میای ندارد. چناناین جز ضلالت وگمراهی ثمره

 حد  عقل درین معنی آن است که اثبات وجود باری جل  جلاله و اثبات صفات کمال و سل  صفات نقصان از ذات او بدان مقدار معرفت نجات حاصل»
تلافات بسیار که اخهکه فلاسفه افتادند و انواع ضلالت ایشان را حاصل آمد باگر عقل را بی نور شرع در معرفت تکلیف کنند، در آفت شبهات افتند چناننیاید و 

ولاتی که عقل را مجال که در معقاگر عقل را در آن میدان مجال جولان بودی اختلاف حاصل نیامدی چنان با یکدیگر کردند و جمله دعوی برهان عقلی کردند.
کند. در مورد نجم دایه خلایق را در مرتبۀ خلافت، به سه گروه تقسیم می .(17: 9731)نجم الدین رازی، « العقل واحداختلاف نیست که طریق است، هیچ

هوس ، این گروه به دنبال هوی وجانداران نیست ابین اینان و سایربینند و فرقی مو آنان جز ظواهر کار چیزی را نمیگروه اول که فکرشان جز پرورش تن نیست 
 اند.بهرهخود هستند و از عقل و عشق بی
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ردد. گهوت و طبیعت حیوانی میای که صفات شیطانی و حیوانی آنان بر صفات ملکی روحانی غال  آید. نور عقل ایشان، مغلوب هوی و شطایفه -9  
ی و صفات حمیده را در خود پرورش عقل رفتارهای انسان گروه دوم که اینان در سایۀاب مشأمه هستند. دهند و اصحاینها صفات ذمیمۀ حیوانی را پرورش می

و  اند و چون فریفتۀ اعمالستند که به ظاهرِ دین قناعت کردهاند و از طریق عبادت خدای خویش شناخته و پیرو پیامبرِ خدا هستند و اینان همان زاهدان هپرورده
 اند.از از رسیدن به حقیقت باز مانده ؛اندعبادت خود شده

گردد تا در پرورش نور عقل و ی و شهوت ایشان مغلوب نور عقل میای که صفات ملکی روحانی بر صفات حیوانی جسمانی غال  آید. هوطایفه -7
 کوشند. یصفات حمیده م

اند، معهذا این طایفه را به معرفت ذات و صفات ند. این طایفه اصحاب میمنهاو متابعت انبیا و نور ایمان دادهای که پرورش عقل را به نظر شرع طایفه -7
 خداوندی به حقیقت راه نیست که به آفت حج  صفات روحانی نورانی هنوز گرفتارند. 

مت حق است و اند که بهشت، صورت رحلطف و قهر حق هستند اما به واسطه، تا مستوج  بهشت و دوز  گشتههر دو اصحاب مشأمه و میمنه مظهر 
ل فیض اند و قابتند که در عشق الهی به فنا رسیده؛ گروهی هسکنندا گروهی که به حقیقت دست پیدا میالدین تنهدوز ، صورت عذاب حق است و از نظر نجم

های ردهاند و پبۀ حق از دنیا روی برگرداندهم اولیا هستند که به کمندِ جذگروه دو اند که گروه اول گروه انبیا هستند که خود نور هدایت هستند وواسطه شدهبی
م، جز فانیان آتش عشق را ساند. در دریای معرفت الهیا به کنار زده و روی یار را دیدهحجاب ر ر نگردد و این طایفه سی  ابقون اولئکیر میس  ابقون الس   اند. الس 
بون ت از مطال  بشری ت بگردانند و در سیرِ عبودی ت  و». (13-11 :9731الدین رازی، نسبت نامه ایشان است )نجم« المقر  آن طایفه را که به کمند جذبات الوهی 

ت رسانند و ق دهالارو»اند که در عالم ارواح در صفوف یکی آنان اند:ابل فیض بی واسطه گردانند دو صنفبه عالَم ربوبی  ل بوده« اح جنود مجن  ند قابل ادر صف او 
لام کایشان انبیاءاند علیهم طه گشته وواسالوهیت بیفیض م ارواح اولیاست که آن اند.ه در قبول نور هدایت اینجا مستقلالس  ض بواسطة تتق یجا قابل فو صنف دو 

رفات از مزخ جا نیز قابل آن فیض در دولت متابعت ایشان خمیر مایة رشاش ثم  رش  علیهم من نوره نهاده بودند چون بکمند جذبه رویاند اینارواح انبیاء بوده
ت جمال وحدت مشاهده کردند. چنان اً لم دنیاوی بگردانیدند هم بدان نور از پس چندین هزار تتق عز  که امیرالمؤمنین علی رضوان الله علیه فرمود: )لا اعبد رب 

 کند:وی سپس شرح عشق و عاشقی آغاز می .(11-13)همان، « ادی عشق اینجا پیدا گردداره( مب

م»  ه کجـا عشــق داد بــارقـد قـامـت الـقیـا
 

 بـل عشـــق مـعـتـبــر زقـیـامــت هـزار بــار 
 

زند ت میفناس چون آتش عشق در غلبات وقت بخانه پردازی وجود صفات بشری ت برخاست، در پناه نور شرع بهر قدمی که بر قانون متابعت که صورت
ت استقبال او می نور کشش که فنابخش حقیقی است ب »کند که: از الطاف ربوبی  بت الیه ذراعاً من تقر  براً تقر  تی عشق و درین مقام رونده جز بزمام کش« الی ش 

عونی یحببکم الله.قل ان کنتم تحب  »قدم ذکر و بدرقة متابعت نتواند رفت که:  نیستی  عقل را اینجا مجال نیست زیرا که عتبة عالم فناست و راه بر «ون الله فاتب 
آب دارد هر کجا رسد آبادانی و نزهتی پیدا کند و چون آب روی در نشی  آبادانی دو عالم کند. عشق صفت محض است و عقل را سیر در عالم بقاست و صفت 

ت دارد این« لا تبقی و لا تذر»آتش و سیر او در عالم نیستی است هر کجا رسد و بهر چه رسد فنا بخشی  ا جپیدا کند و چون آتش عشق سیر بمرکز اثیر وحدانی 
ان لایج  .(17-19)همان، « ندازد عقل فسرده طبع خانه پردازدآتش عشق پرتو ا ۀکجا شعلاند. هرتمعانعقل و عشق ضد 

ا پاس ررا حفظ کرده و ارزش آنهای فیلسوفانه، مخالف است، اما باز احترام عقل زی نیز که تا حدودی با عقل گراییالدین رابینیم، نجمگونه که میهمان
شود که باز داند که عقل قهرمان آبادانی دو عالم جسمانی و روحانی است و عشق آتشی ت عقل و عشق اینجا محقق میضدی  » گوید:در جایی می دارد.می

فاق  خرمن سوز و وجود برانداز این دو عالم است. پس به حقیقت عشق است که عاشق را به قدم نیستی به معشوق رساند. عقل عاقل را به معقول بیش نرساند و ات 
ان کامل شود، مدرک ماهیت از نظر وی، اگر پرورش عقل انسانی، در انس .(17)همان، « ق تعالی معقول عقل هیچ عاقل نیستاء است که: حعلماء و حکم

قل را عداند، اما با این وجود )ص( عقل را اولین مخلوق خدا به هنگام آفرینش تمام موجودات می و بدین ترتی  اگرچه طبق روایت، پیامبر اکرم شود.اشیا می
ای است که با هدایتش به باور او عقل پدیده اخت.توان نیک را از بد بازشنآن تنها میۀ شناسد که راهنماست و به واسطچراغی می ۀدر کار عشق آن را تنها به مثاب
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ی چنان که در ادامه همین نجم الدین راز .ساندرحقیقی است که سالک را به مقصد حقیقی می یتوان زندگانی این دنیایی را بنا نهاد و آباد نمود، اما عشقمی
سالک  شود ودار میداند. از آن مرحله به بعد، حد ِ ظرفیتِ عقل پُر گشته و این عشق است که پرچما یک مرحله خاص، به پیش رونده میآید، عقل را تمطل  می

عقل بدان حضرت نتواند رسید الا  بقدم ذکر )الیه یصعدالکلم الطی  ( ذاکر  پس چون عقل را برآن حضرت راه نیست رونده بقدم» رساند.را به قرب الهی می
ت برود که ساحل بحر عالم جبروتست و منتهای عالم معقول. ةبقدم فاذکرونی بزمام کشتی عشق بدرقة متابعت و دلالت جبرئیل عقل تا بسدر المنتهی روحانی 

جا راه جز به راهبری رفرف عشق نتواند بود اینجاست که عشق از کسوت عین و شین و قاف از آن« قت.لو دنوت انمله لا حتر»جبرئیل عقل را خطاب رسد که: 
 جذبه من»بر بساط قربت نشاند که: « اوادنی»بیرون آید و در کسوت جذبه روی بنماید به یک جذبه سالک را از قاب قوسین سرحد  وجود بگذراند و در مقام 

قل ق توازی عمل الث  ه  وی با نظر فلاسفه که هر کدام تعریفی از عقل دارند و بعضی آن .(13: 9731)نجم الدین رازی، « ینجذبات الح  را بر دو قسم عقل بالقو 
ت به فعل آمده است( تقسیم می که در عاقل کامل هست که ازکه در اطفال هست و کمال نیافته( و عقل بالفعل )چنان)چنان وید گکنند ؛ مخالف است و میقو 

ناخت طریق شه بنای این مسایل بر فساد است. چون خداوند از راه عقل و استدلال هرگز قابل درک نیست، بنابراین عقل از درک حق بی بهره است. چون در ک
موجودات مادی است  عقلانی سنخیت و وجود مشابه به جهت قیاس لازم آید و از وجود مادی و دارای مثل ومانند نا گزیریم، اما چون وجود حق از نوع و سنخ

است و بهو نه مثل ومانندی دارد، قط یفه هر طا» خاطر این دلیل با عقاید فلاسفه در مورد شناخت خداوند از طریق عقل مخالف است.عا از شناخت عقلانی مبر 
خوانند ری بدین صریحی که او را بنامی میخواهند کفکنند و بدان خداوند تعالی میۀ فلاسفه لفظ عقل ایراد میکه بعضی از زنادقخواهند چنانیقتی دیگر میحق

چون ما را به براهین عقلی و نقلی و کشفی محقق است فساد اقاویل فاسد بعضی در اصطلاح لفظ عقل  اند.و را جل  جلاله بدان نام نخواندهکه او و انبیاء او ذات ا
ل خویش   دهد. سوالز رساله، وی به سوال اول پاسخ میدر این قسمت ا .(11: 9731ین رازی، )نجم الد« نهیمآن مقالات محالات را اعتباری نمینه بمح 

ت اشیاء شود لاکما هی »پاسخ:  رسند، تضادی باهم دارند یا نه که به کمال خود میچنین بود: آیا عشق و عقل، زمانی پس کمالیت عقل آن آمد که مدرک ماهی 
ت ا ت عشق آن است که مدرک ماهی  ا کمالی  پاسخ وی به سوال  .(33: 9731)نجم الدین رازی،  بدین معنی« ارنا الاشیاء کماهی» شیاء شود کماهی اشارت:ام 

طور که مولانا رساند. همانما عقل در راه کمال عشق، یاری میرسد، از درک عشق ناتوان است. اقل، حتی زمانی که به کمال خود میاول این است که ع
 گوید:می

ــرد  ــاح خ ــت ــف ــی ز م ــابب ــرع ب ــن ق  ای
ــری ــال و پ ــرد را ب ــــد م ــاش ــل ب ــق  ع

 

ــــواب  ــه از روی ص ــاشــــد ن ــوی ب  از ه
ــری ــت ــــد اب ــاش ــل، ب ــق ــدارد ع ــون ن  چ

(3131-3131: 9731، 1)مولوی،   
که نور  ستیبه در گوید:یابیم ( میتر میتر و ثابتشریفتر و یابیم، عشق بر وی ظریفاند: ما هر کجا عقل بیش تر میاما در مورد سوال دوم )که پرسیده

نور عقل به رتبه و درجه دست یابند. ولی نور عشق، نور خاص است وهرکس  توانند به وسیلۀها و ملایک مین انسان وملایک مشترک است وانسانعاقل میا
ه همه ت کین نور "یقینِ عشق" اسکند. اآن نور خداوند مردم را هدایت می ؛ نور ولایت است که به وسیلهشود و چنان که از آیۀ نور پیداستلطف نمیشامل این 

 ند.اند و اینان عاشقان ودل باختگان حضرت حق هسترند ولی هنوز به نور یقین نرسیدهشوند وچه بسیار کسانی که از نور عقل سرشاکس مشمول دریافت آن نمی
اقسام وجود است  و آیا عقل و عاقل و معقول  و محیط بر همۀشامل همة موجودات پرسند: آیا عقل نه یک قسم از اقسام موجودات، بلکه و اما سوال سوم که می

عا را  یکی است  عا که عقل و عاقل و معقول ی کفرِ محضنجم الدین رازی این اد  ا جپس این» گوید:کی هستند، کاملا مخالف است و میمی داند و با این اد 
ه است از قول آنجود او راست سخنشود که عقل قسمی از اقسام موجوداتست و آن سخن که بکل  وروشن می اند عقل و عاقل و معقول هر سه ها که گفتهی ممو 

ی است این مسئله بداندین ]عقل[ ذات باری تعالی خواستهیکی است و ب ین که ایشان گویند باری تعالی عالم لذاته است و بداند. کفری بدین صریحی و مؤد 
د هم عقل باشد و هم آن خواهند که نفی صفات کنند و دلیل ایشان  د یعنی جسم نیست و وجود مجر  آن شبهه است که گویند باری تعالی موجودی است مجر 
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ت و شبهت ایشان درین معنی آنست که :  ی فاسد و سخنی باطل است در حق باری تعالی و حج  ی»عاقل و هم معقول این سخن حجت  اهیة ء حضور مالعلم بالش 
یء المعلوم  .(37: 9731ن رازی، )نجم الدی« ذلک الش 

 
 گیرینتیجه

ل را نورِ عقل ادهد؛ های دوست خود میاز لحاظ خداشناسی عرفانی به پرسشهای محکمی را الدین رازی، این شـوریدۀ عرفان سِیر که جوابنجمدر  و 
ل عشق میوجود پیامبراسـلام می هِ ویژه تعامل میان سازد و اینکه سالک را در راه حق رهنمون می شمردداند و عقل را مکم  ای به عقل و عشق است. ولی توج 

بون( معرفی میاند را ) السابقون السابقونواسطه, شایستۀ فیض الهی شدهو عاشقان واقعی خداوند را که بی عشـق دارد تِ عش، اولئک المقر  ق را کند و ارجحی 
ست. در ن مکان جایگاهی نیرساند که برای عقل در ایتابد واو را به وصال میبر قل  ِ عارف می داند که پرتوشرا بالاتر و برتراز نورِ عقل می باور دارد و نورِعشق

. اندمه به بعد، دیگر از سیر به پویایی باز می, عاجز و ناتوان است که از یک مرحلدر مقابلِ عشقچون چراغی راهنما برای سالکان است اما عقل هم نظرِ وی،
یابی به هر ارجح و ارزشی باید عاشقِ آن بود تا این عشق چشیدنِ درد مطلوبِ هر مقوله ازجمله مقولۀ عقل است و برای دست کردِ این عشق که است اساسِ کار

ت" بداند تا عشق،و سختیِ تلاشِ عقلانی برای راهیابی به آن ارزش را "لاز ل با داشق در جشخص را در سیرِ مقامات به پیش راند و چیرگیِ  ع م" و چه بسا "لذ 
 شود. درنتیجه عشق همان کمالِ عقل است.عقل چنین تثبیت می
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Abstract 
 In Man with the two forces of reason and love is considered the highest of creations, and in philosophy based on the union of reason 
and rationality, not only man, existence is based on reason, and in mysticism based on the theory of the unity of love, lover and 
beloved and the view of existential unity in anthropology and ontology, the sovereignty of love is recognized. From that point of 
view, everything should be weighed with the scale of reason and with its help, the movement towards perfection is meaningful, and 
from this point of view, one can reach perfection with the criterion of love. The relationship between the two has been analyzed as 
opposition, agreement, companionship, and the like, but Sheikh Najmuddin Razi (573-654 A.H.) claims in his treatise "Maiyar al-
Sadiq fi Masdaq al-Ashq" that he explained the perfection of love and the perfection of reasonwhich needs re-reading for its strength, 
and in this article, with analytical-critical method in a library style and referring to first-hand sources, the standard that she presented 
is examined and an effort is made to find a way to soften these two complementary forces in existence and in human existence. And 
an effort is made to find a way to soften these two complementary forces in existence and in human existence, and to show that if the 
hardware program of existence is made up of reason, its software program is also love, and a workshop of existence is organized at 
the intersection of these two forces. 
Keywords: Intellect, love, mystic literature, Najmuddin Razi, Meayar al-Ssedgh. 
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